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مرتضی حنانه از  زبان پسر
وقتی رهبر ارکستری از این قطعه حتی خبر ندارد، 
نمی آیــد اجرایش کند، می آیند و می رونــد و برای بار 
 هزارم روم دو کاپریچیــوزو را می زنند. حتی «کاپریس 
لعنتی» که از نظر خود آهنگ ســاز هــم از اوراتوریو ها 
بالا تر هست، کسی درباره آن هم اطلاع و دانشی ندارد 
که بیایند اجرایش کنند که برای پیانو و ارکســتر نوشته 
شــده است... چه برســد به کار کلام دار... الان کسانی 
هستند که ازشان اسم نمی برم، اما می آیند و یک سری 
کارها را بزرگ نمایی می کنند و به خورد مردم می دهند 
و مردم هم که همه دانش موسیقی ندارند و نمی دانند 

که اصلا چی به چی است. 
 دربــاره لاپرســیا، خیلــی عجیب اســت که  �

هیچ وقت از آن حمایتی نشده و این کارها ضبط و 
اجرا نشده اند؛ در حق شان اجحاف شده است. 

نه، نمی شــود گفت اجحاف. وقتــی حنانه در دفتر 
خاطراتش می نویســد که چیزی علیه مــن و آثارم در 
حرکت اســت که نمی خواهند مطرح شود... لابد یک 
احساسی داشــته که این را نوشته و من قبلا دراین باره 

خیلی صحبت کرده ام. 
 خــب از این اثر مهــم هم تنها یــک فایل در  �

یوتیوب هست. شما آن را در این شبکه به اشتراک 
گذاشتید؟ 

بله، نه فقط ایــن کار را بلکه کارهای دیگری هم از 
حنانه هســت که من در یوتیوب گذاشــته ام. به نظرم 
یــک آهنگ ســاز باید یک زرنگی ای داشــته باشــد که 
کارهایش را اجرا و ضبط کند که این زرنگی هم با نفس  
آهنگ ســازی جور درنمی آید... ولی کسانی هستند که 
کارهای کوچکی می کنند و می روند پشــت کارهایشان 
و از کار حمایــت می کنند که این هم بســتگی به روان 

آدم ها دارد. 
 دوره ای کــه اســتاد حنانــه کار می کردند، به  �

موازات شــکل گیری اپُرا در ایــران بود و هم زمان 
موسیقی اپرایی هم کار می شــد. دیدگاه ایشان به 
این شکل موســیقی چه بود؟ در واقع نظرگاهشان 

نسبت به اپرا چگونه بود؟ 
دیدگاهی درباره اپرا نداشــت. من اول هم توضیح 
دادم. ایشــان مبنای کارشان با اپرا فرق داشت. آن کار، 

اپُرا نیست. 
 با توجه به اینکه ایشان تحصیلات تکمیلی خود  �

را در ایتالیا ادامه دادند، بــه هیچ وجه تحت  تأثیر 
موسیقی آنجا و اپرا نبودند؟ 

نه؛ چه ربطی دارد. حنانه به چیز بالاتری از اپرا در 
آثارش رســید. به مُد های گریگورین در واتیکان دست 

پیدا کرد. 
 این مُد ها چیست؟  �

این مُد هــا را نمی توانم توضیح بدهــم. چون این 
مســئله تخصصی می شــود، فقــط می توانم توضیح 
بدهم موسیقی هر کشــوری در اروپا یا ایران موسیقی 
مُدال است. موســیقی ما با اروپا و یونان به طور اخص 
یک ریشه داشته اســت. از طرف دیگر هم یونان و روم 
هم ریشه اند. ایشان به این مسئله و این ریشه پی برده اند 
و دیده اند که موســیقی دان های مدرن قرن بیســتمی 
اروپــا رفته اند و درباره یونان و روم کار کرده اند و حنانه 
هــم فکر کرده که اگر بیاید همیــن کار را کند که کاری 
با اصالت نیســت. ریشــه یابی کرده و دیده ما هم باید 
مد هایی داشته باشــیم... و دیده ما هم مد هایی داریم 
مثل ســه گاه، چهارگاه، پنج گاه و شش گاه و هفت گاه... 
که در گام های گمشــده دربــاره اش صحبت می کند و 

روی همین ها آهنگ سازی اش را انجام می دهد. 
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موی دماغت می شود
در مطلب قبلی چسب  � مهرداد احمدی شیخانی: 

و قیچی به ایــن پرداختم که اگر کســی بخواهد در 
حوزه هــای مختلف به منابع آموزشــی دســت پیدا 
کنــد کافی اســت کمی جســت وجو و تأمــل کند تا 
منابع مختلفی را به دســت آورد. فرقی هم نمی کند 
موضوع چه باشــد؛ از موسیقی و طراحی و نقاشی و 
خوشنویسی گرفته تا شــیمی و فیزیک و مکانیک، تا 
پزشــکی و داروسازی و بهداشت، تا آشپزی و نجاری 
و هــر موضوع دیگری و دراین بین اشــاره کردم که با 
کمال تعجب بــرای گرافیک، تقریبــا در حد مطلق، 
قفســه کتابخانه ها خالی از هر عنوان کتاب آموزشی 
است. بعد از انتشــار آن یادداشت با دو نظر روبه رو 
شدم. اول کسانی که اعتقاد دارند کتاب های درسی و 
آموزشــی در حوزه گرافیک وجود دارد و دوم کسانی 
که می پرســند چرا گرافیک کتاب درســی و آموزشی 
نــدارد.  اول آنکــه به گمانــم آنهایی کــه معتقدند 
کتاب درســی بــرای گرافیک وجــود دارد و عناوینی 
نیز ذکــر می کننــد، در فهم معنای کتاب آموزشــی 
اشــتباه کرده اند. شــاید مثالی که می زنم منظورم را 
معلوم کند. فــرض کنید می خواهید غذایی بپزید که 
روش پختــش را نمی دانید، یک راه آن اســت که از 
مامان جان یا عمه خانم شــیوه پختش را بپرســید و 
روش دیگــرش هم آنکه به کتاب آشــپزی مراجعه 
کنید و با روش پخت آن، مرحله به مرحله آشنا شوید 
و با رعایت آنچه در «کتاب آموزش آشــپزی» آمده، 
مثلا قورمه ســبزی بپزید. کتاب درســی و آموزشی از 
نظر نویســنده این ســتون یعنی همیــن. حال فرض 
کنید یک دانشــجو یا محصل گرافیک بخواهد برای 
طراحی نشــانه یا طراحی پوستر یا حتی طراحی یک 
کارت ویزیــت، به یک منبع مــدون رجوع کند. خب 
کدام کتاب برای آموزش طراحی پوســتر در قفســه 
کتاب فروشــی ها هســت؟ برای طراحی نشانه، کدام 
کتــاب؟ برای کارت ویزیت یا ســربرگ چه کتابی؟ در 
یادداشــت قبلی گفتم که حتی بــرای جراحی پیوند 
قلب کتاب درســی وجود دارد که بــا توضیح کامل 
و تصاویری از مراحل مختلــف، به آموزش جراحی 
قلب پرداخته  اســت، یا برای نقاشــی هم به  همین 
 ترتیب. حتی در موضوعی بسیار حساس مثل فیزیک 
هسته ای که این همه مناقشــه بر سر آن بوده، کتاب 
درســی وجود دارد اما گرافیک کتاب درسی ندارد و 
اگر هم هســت، آنهایی که این ادعای مرا رد می کنند 
هنوز که هنوز اســت حتــی یک کتــاب را در زمینه 
آموزش گرافیک نام نبرده اند. کتاب که ســهل است، 

دریغ از یک جزوه! 
دوم اما جواب این پرســش که «چرا کسی کتاب 
درســی و آموزشــی بــرای گرافیک نمی نویســد»؟ 
ســابق براین بیشــترین گمــان من این بــود که چون 
نوشتن کار دشواری است و طراحان گرافیک ترجیح 
می دهند با تصویر درگیر باشــند تا با کلمه، از نوشتن 
متون آموزشــی در این حوزه پرهیــز می کنند. بعدها 
اما دوســتانی موارد دیگری را هم متذکر شدند، مثلا 
محافظت از «فوت کوزه گری» یا زیادنکردن رقیب در 
این آشــفته بازار کار و درآمد، که بالاخره اگر آنچه ما 
به این ســختی و در طول زمان یاد گرفته ایم به سهل 
و ســادگی آموزش دهیم، چه برای خودمان می ماند 
و آن طور که یکی می گفت «وقتی دانشــگاه ها  گُرو گُر 
گرافیســت بیــرون می دهند، دیگر خودمان دســت 
زیــاد نکنیم». مــورد دیگری را هم یکی از دوســتان 
نامــدار ایــن حرفه، حدود دوســال پیــش بیان کرد 
که «نوشــتن منابع درســی کار خیلی خوبی اســت 
مشــروط بر آنکه یک نهاد یا مرکزی متولی آن بشود 
و مثلا ۲۰۰میلیون تومان پول برای نوشــتن هر کتاب 
اختصــاص بدهد»، و احتمالا بــا توجه به نرخ تورم، 
امروز مبلغ بالاتری را پیشــنهاد می کنــد. اما یکی از 
اســتادان مطرح گرافیک، در گفت وگویی که مدت ها 
پیش داشــتیم، بر نکتــه ای دیگر تأکیــد می کرد. آن 
اســتاد بزرگــوار بر ایــن عقیده بود کــه «هرکس در 
مدت عمر حرفــه ای خود در این رشــته، به جایگاه 
و شأنی دســت پیدا کرده که آسان به دست نیامده، 
حال فرض کن در یکی از موضوعات کتابی درســی 
بنویســد؛ در آن صورت با ایــن عیب جویی ای که در 
هرکدام از ما هســت، بیشتر از آنکه دانسته هایش به 
چشم بیاید، انگشت بر ندانسته هایش می گذاریم» و 
خب آدم که حرمت و آبرویش را از سر راه نیاورده تا 
به دست خود به باد بدهد. این نظر در ذهن من ماند 
و گاهی به آن استناد هم می کردم و با آنکه به گمانم 
نکته ای کلیدی برای ننوشــتن بود، اما نمونه ای برای 

آن نداشتم.
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چسب و قیچى
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 داوود رشیدى

هنر

پنجشــنبه مورخ هفتم آبان، در همین صفحه در  �
خبری با عنوان «۲۴ خواننــده پاپ به رئیس جمهور 
نامه نوشتند»، شــمار امضاکنندگان نامه ۲۴ نفر ذکر 
شــده بود درحالی که ۱۴ نفر است. این اشتباه اکنون 

تصحیح می شود. 

تصحیح و پوزش

حسینی و علیدوستی بار دیگر
 در فیلم فرهادی

حسینی  � شهاب  شرق: 
علیدوســتی  ترانــه  و 
از  جمعــی  به همــراه 
انتخابــی  بازیگــران 
بازیگــری،  فراخــوان 
مشــغول  روزهــا  ایــن 

تمرین های پیش از فیلم برداری هســتند. شهاب 
حســینی پیش از این در فیلم های «درباره الی...» 
و «جدایی نادر از ســیمین» بــا فرهادی همکاری 
داشــته و ترانــه علیدوســتی پــس از فیلم های 
«شهر زیبا»، «چهارشنبه سوری» و «درباره الی...» 
چهارمیــن تجربه همکاری اش را بــا فرهادی در 
پیش رو دارد. این دو کــه در فیلم «درباره الی...» 
تجربه مشــترک حضور مقابــل دوربین فرهادی 
را داشــته اند، دو نقــش اصلــی «فروشــنده» را 
برعهده دارند. فروشــنده به زندگی زن و شوهری 
می پــردازد که در حــال بــازی در نمایش «مرگ 
فروشــنده» نوشــته «آرتور میلر» هســتند. فیلم 
سینمایی«فروشنده» پس از انتخاب بقیه بازیگران 
و انجام تمرین ها، اواخر آبان مقابل دوربین حسین 

جعفریان خواهد رفت. 

چهره روز

سینمایی  � ســازمان  تازه   مصوبه 
پروانــه ســاخت،  بــرای صــدور 
واکنش هــای متفاوتــی را در پــی 
داشــته. موضع شــما در برابر این 

اتفاق چیست؟ 
اساســا دخالــت دولــت در فرایند 
ســاخت فیلم هــا به طورکلی اشــتباه 
اســت. فرقی هم نمی کند کــه قوانین 
تصویب شــده، قوانینــی آزاد باشــند یا 
به طورکلــی  قوانینــی محدودکننــده. 
اینکه من به عنــوان کارگردان می توانم 
فیلم خودم را تهیــه کنم یا نه، یا اینکه 
تهیه کننــده ای حــق دارد چنــد فیلم 
هم زمــان تهیه کنــد یا نه، بــه دولت 
مربوط نیســت و تدویــن مصوبه ای در 
این باره، دخالتی بیجاســت. حرفی که 
می زنم، ربطی به این ندارد که مصوبات 
تــازه، محدودکننده هســتند، چون اگر 
مصوبــه ای برعکس ایــن هم تصویب 
می شــد، باز من همچنان نظرم همین 
بود کــه تصمیم گیری این موارد نباید با 

دولت باشد. 
 بخشــی از ایــن مصوبــه تأکید  �

خاصــی بر صــدور پروانــه نمایش 
فیلم هــای قبلی تهیه کننــده، برای 
پروانه ساخت فیلم جدیدش  صدور 
دارد. چنیــن تأکیدی بــه این معنا 
نیســت که از این پس صدور پروانه 

نمایش سخت تر خواهد بود؟ 
حتما هســت. چــون پروانه نمایش 
را هم همان کســانی صــادر می کنند، 
کــه پروانه ســاخت را صــادر کرده اند. 
به نظــر می رســد این حربه ای اســت 
بــرای اینکه فرایند تولیــد فیلم بیش از 
پیش تحت نظر دولت باشــد و من درک 
نمی کنــم که ساخته شــدن یــک فیلم 
جدیــد چه ربطــی به سرنوشــت فیلم 
قبلی تهیه کننده آن دارد. صدور پروانه 

نمایــش در همــه دولت ها بــا بی برنامگی عجیبی 
مواجــه بوده و حالا با این مصوبــات تازه، پیچیدگی 

قضیه، بیش ازپیش می شود. 
 اخیرا فیلم نامه هایی رد شده اند و پروانه ساخت  �

نگرفته اند و پروســه صدور این پروانه، طولانی تر از 
همیشه بوده و اعتراض برخی سینماگران را به دلیل 
بلاتکلیفی شــان در پی داشــته. از طرفی ایل بیگی، 
معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی، درباره 
روشــن بودن وضعیت فیلم نامه ها اظهارنظر کرده و 
منکر این بلاتکلیفی شده. این اتفاق را چطور تحلیل 

می کنید؟ 

این فصــل، فصلی اســت که فیلم ســازانی که 
هدفشــان جشنواره فجر است شروع به کار می کنند 
و این موجب ایجاد ترافیکی در پروسه صدور پروانه 
ساخت می شود. این یک نکته آماری است. طبیعی 
اســت که در این دوران ترافیک درخواست ها برای 
صدور پروانه ساخت بیشــتر می شود ولی مسئولان 
مثل همه ما از این نکتــه آگاهند و اینکه آماده حل 
این مسئله نیستند، حاکی از بی توجهی آنهاست، نه 

چیزی دیگر. 
 بخشــی از ایــن مصوبه کــه تهیه کنندگان را  �

محدود بــه تولیــد دو فیلم هم زمــان می کند، 

موافقان و مخالفانی داشته. موافقان معتقدند که 
مصوبات پیشین، احتیاج به به روزرسانی و تغییر 
دارند و مخالفان هم می گویند این مصوبه باید با 
توجه به کارنامه تهیه کننده، استثنائاتی قائل شود. 

شما چه فکر می کنید؟ 
اصــلا نمی فهمم چرا باید بــرای یک تهیه کننده 
خط ونشــان کشــید کــه نمی تواند هم زمــان بیش 
از دو فیلــم تولیــد کنــد؟ ایــن موضــوع کاملا به 
ســازوکار و کیفیت کار آن تهیه کننده مرتبط اســت. 
تهیه کننده هایــی هســتند که سیســتم گســترده و 
کارآمــدی دارنــد و می تواننــد در آنِ واحــد چهار 

فیلم بــا کیفیت خوب بســازند. چرا 
باید بــه ایــن تهیه کننده گفته شــود 
اجازه چنیــن کاری ندارد؟ درعین حال 
تهیه کننده هایی هم هســتند که حتی 
از به سرانجام رســاندن یــک فیلم در 
ســال عاجزند. دلیلی نــدارد بگوییم 
یک تهیه کننــده نمی توانــد هم زمان 
بیــش از دو فیلــم تهیه کند. شــاید 
تصویب این قانــون بنا بر این بوده که 
بعضی تهیه کننده ها درخواســت های 
زیــادی برای صــدور پروانه ســاخت 
داده اند و همه آنها را نساخته اند. اما 
چنین چیــزی می تواند جریمه دیگری 
داشته باشــد، که مختص همان افراد 
باشــد، نه اینکه شــامل حــال تمامی 

تهیه کنندگان شود! 
�  بااین حــال، که چنیــن مصوباتی 
مسیر ســاخت فیلم را دشوارتر از قبل 
می کند، همچنان ســالن های ســینما 
خالی اند و با بحران تماشاگر مواجهیم. 
می رســد  نظر  به  حتــی  تاجایی کــه 
فیلم ســازی در چنین شرایطی ریسک 
اســت. راه جلب مخاطب در شــرایط 

کنونی چیست؟ 
راه جلب مخاطب همیشــه، آزادی 
اســت. وقتــی فیلم ســاز آزادی بیــان 
نــدارد و نمی تواند آنچــه می خواهد را 
با مخاطبش در میــان بگذارد و دولت 
لابیرنــت پیچیده ای را بین او و مخاطب 
می گــذارد، نتیجــه همیــن خالی بودن 
سالن هاســت. اگر من بتوانم با شفافیت 
با مخاطبم ارتبــاط برقرار کنم، آن وقت 
تمام وکمال  وظیفــه  بگویــم  می توانم 
جلب مخاطب برعهده من اســت و منِ 
کارگردان مسئول صددرصد خالی بودن 
سالن های سینما هستم. اما وقتی دولت 
قوانین محدودکننــده ای وضع می کند، 

چنین وضعیتی هیچ عجیب نیست. 
�  نامه کرم پور به حجت االله ایوبی را چطور ارزیابی 

می کنید؟ 
نامه کرم پور معقول بود ولی به من ثابت شــده 
که این حرف ها بی فایده اســت و از مســئولان هیچ 
دولتــی نمی توانم انتظار همکاری داشــته باشــم. 
وظیفه من این اســت که خــودم را از این وضعیت 
نجــات دهــم. بنابراین هرگــز فکر نکــرده ام که با 
نامه نــگاری یا دیالوگ بشــود کاری کرد. حرف های 
مهدی کرم پور را می پذیرم و او را بابت نوشــتن این 
نامه ســتایش می کنم ولی در نهایت گمان می کنم 

کار عبثی است. 

ســیمین معتمدآریا را به جرئت می توانم یکی از بهترین 
بازیگــران زن ۵۰ ســال اخیر بنامم. اولین بــار وقتی دختری 
بسیار جوان بود، اوایل دهه ۶۰ ، او را در نمایش زیبای «یک 
جفت کفش برای زهرا» به کارگردانی بهرام شــاه محمدلو 
روی صحنه ســالن چهارسو دیدم و از آن همه شور و انرژی 
و ســرزندگی به وجد آمــدم. در دلم گفتــم در آینده دارای 
بازیگــری متفاوت در تئاتر و ســینما خواهیم بــود. خاطره 
همکاری با او در سریال «گل پامچال» همیشه برایم شیرین 

و جذاب است. من بزرگ شــدن و بالندگی او را در سال های 
بعد و در فیلم های مختلف دیدم. شــکوفایی و درخشــش 
او، در فیلم های «هنرپیشه»، «روســری آبی»، «یک بار برای 

همیشه»، «همسر» و... خیره کننده بود و او را سرآمد کرد. 
در سال ۱۳۷۸ وقتی می خواستم نمایش «ریچارد سوم» 
را روی صحنه بیاورم، بــرای مهم ترین نقش نمایش، یعنی 
«لیــدی آن» از او دعوت کردم و پذیرفــت. در مدت تمرین 
و اجرا، بیشــتر بــه راز بهترین بــودنِ او پی بــردم؛ تواضع، 
نظــم و انضباط ســزاوار تئاتر و کوشــش و پشــتکار برای 
درک هرچه بیشــتر نقــش... با خانم معتمدآریا ســال ها در 
فعالیت های صنفی همکاری داشتیم، همیشه او را همراهی 
پابرجــا و مهربان و صمیمی دیدم که برای پیشــبرد اهداف 
صنــف خود و کمک به همکارانش از هیچ کوششــی دریغ 
نمی کرد. به همه اینهــا می توانم فعالیت های نیکوکارانه و 

اجتماعی این خانم هنرمند را اضافه کنم. 
سیمین خانم تولدت مبارک. 

براى فاطمه اى که سیمینِ سینماست

شرق: فاطمه معتمدآریا، پنجشــنبه هفتم آبان ۹۴، 
ســال تازه عمرش را در حالی آغــاز کرد که در نمبارِ 
عصر کوچه پس کوچه های یوســف آباد، دوســتان و 
همکارانش خود را به گالری «طراحان آزاد» رساندند 
و به شادباش وجود او بر پهنه هنر ایران زمین، جشن 

و سرور برپا کردند. 
شماری از ســینماگران، اهالی تئاتر، نقدنویسان و 
روزنامه نگاران به دعوت رزیتا شــرف جهان، صاحب 
گالری «طراحان آزاد»، به دیــدار فاطمه معتمدآریا 
و همســرش، احمد حامد، آمدند تا آغاز ســال تازه 
عمــر ایــن هنرمند را جشــن بگیرنــد و وجودش را 
گرامی دارند. در این مراسم، کیک تولدی تدارک دیده 
شــده بود که روی آن حلقه های فیلمی، تصاویر این 
هنرپیشه را در نقش های مختلفی که ایفا کرده بود، 

نشان می دادند. 
فاطمه معتمدآریا که همکاران و دوســتانش او 
را «ســیمین» صــدا می زنند، در روزی کــه خانواده، 
دوســتان و همکارانش برای بزرگداشــت او گردهم 
آمده بودند، وجود آنها را مغتنم دانســت و این گونه 
از آنها تشــکر کرد: «بابت اینکه در سالروز تولدم کنار 
دوســتان و همــکاران خود حضور دارم، احســاس 

خوشــحالی می کنــم. به هرحــال مــن مدت ها بود 
در چنیــن برنامه هایــی حضور نداشــتم ولی امروز 
بــا برنامه ریزی ای که دوســتان انجــام دادند بعد از 
مدت ها دوری و ســکوت، دوستان خوبی را دیدم که 

حضورشان واقعا من را خوشحال کرد».

خوشحالی او، نه فقط در کلامش، که در لبخندی 
که هر لحظه، با دیدن دوستانی که به پاس وجودش 
بــه «طراحان آزاد» آمده بودنــد، میهمان چهره اش 
می شــد جاری بود. برای همین گفت: «همین که به 
بهانه هــای این چنینی دورهم جمع شــدیم و بعد از 

این همه رخوت و ســکوت، عزیزان زیادی را دورهم 
می بینیم حال بســیار خوبی دارم که آن را فراموش 
نخواهم کرد. به هرحال برای همه شما عزیزان دلی 
شاد، سری ســلامت و پیش هم بودن را آرزو می کنم. 
مــن از همه شــما می خواهــم پیش هم باشــید و 

همدیگر را دوست داشته باشید».
بهمن فرمان آرا، عزیز ســاعتی، میترا محاســنی، 
بهرام دهقــان، ســیف االله صمدیان، آتیلا پســیانی، 
شــمس لنگرودی، هوشــنگ گلمکانی، عباس یاری، 
خســرو دهقان، تهماسب صلح جو، محمد چرمشیر، 
ســامان مقدم، ســیامک احصایی، رضا حداد، پانته آ 
پناهی ها، کامران تفتی، ســعید ملکان، لادن نیکنام، 
رویا جعفریه، سارا جعفریه، محمدرضا غفاری، بهاره 
کیان افشــار و تعدادی دیگر از هنرمندان و آشــنایان 
ایفاگر نقش های مانای تاریخ سینما و تئاتر ایران، در 
عصر پاییزی میدان ســلماس، در بزرگداشت فاطمه 
معتمدآریا، کنار تصویری از او، به رســم یادبود امضا 
کردنــد و در پایان ویژه نامــه ماهنامه «تبار» که براي 
زادروز سیمینِ ســینماي ایران، همراه با گفت وگویي 
متفاوت از او منتشــر شــده بود و نقش او را بر جلد 

داشت، به حاضران در این جشن داده شد.

گفت وگو با مانی حقیقی

لابیرنت پیچیده  دولت، بین فیلم ساز و مخاطب

عسل عباسیان

مصوبه  تازه ای در وزارت ارشــاد حکایت از آن دارد که تهیه کنندگان ســینما، نمی توانند بیش از دو فیلم را به صورت هم زمان تهیه و تولید 
کنند، همچنین تهیه کنندگان تازه کار برای تهیه دومین فیلمشــان، به شرطی می توانند پروانه ساخت بگیرند که فیلم اولشان پروانه نمایش 
گرفته باشــد و البته کارگردان هایی می توانند فیلم خودشــان را تهیه کنند که پیش از آن سه فیلم دارای پروانه ساخت و نمایش در کارنامه 
کارگردانی شان داشته باشند. از سوی دیگر طی روزهای گذشته، فیلم نامه  «پاییز» مهدی کرم پور، پروانه ساخت نگرفته که این اتفاق واکنش 
این فیلم ســاز را در پی داشته؛ کرم پور طی نامه ای خطاب به رئیس سازمان سینمایی، به وضعیت ســینما در دولت یازدهم انتقاد کرده و 
نوشــته: «ما می دانیم و می دانســتیم که اولویت دولت یازدهم فرهنگ و هنر نیست که کارهای مهم تری دارد در عرصه سیاست خارجی و 
اقتصاد و پذیرفتیم که لب بگزیم تا نوبتمان شــود و حالا در پســاتحریم نوبت ماست. چیز زیادی هم نمی خواهیم، که دولت مزاحم بخش 
خصوصی و جریان واقعی عرضه و تقاضای میان هنرمندان و مردم نشــود، که کمپانی های تولیدی شکل بگیرند، که تهیه کنندگان مسئولیت 
فیلم هایشــان را برعهده بگیرند، که رانت های پنهان و آشکار به حمایت عادلانه و تســاوی توزیع شوند، که مافیای تولید و توزیع و نمایش 
سروسامان داده شود، که قوانین حمایتی و نظارتی شفاف شوند، که آزادی بیان توأم با مسئولیت برای تولیدکنندگان حاصل شود، که دولت 
و همه بدانند که فیلم سازی حق است نه امتیازی که هنرمندان تحت هر عنوانی چون پروانه ساخت یا هر مجوز سلیقه ای دیگر به خواهش 
یا ســرکج کردن بخواهند دریافت کنند». با مانی حقیقی که این روزها مشغول کارگردانی ششــمین فیلم داستانی خود، «پنجاه کیلو آلبالو» 

است، در باره این اتفاقات گپ وگفتی کوتاه داشتیم. 

هنرمندان در  زادروز «فاطمه معتمدآریا» گرد هم آمدند
به پاسِ شادى، پس از سال هاى رخوت و سکوت
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